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آتوسا مؤمني؛ اعتقاد به جهان واپسين در ايران پيش از تاريخ 
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در ميان ديگر علوم، دانش  ديري نيست كه در پي باروري علوم انساني
سعي  ،گرا از علوم انساني دانشي مادي و معنوي ةشاخ بعنوانشناسي  باستان

، فرهنگ، سنت و ناملموس با مطالعه تطورِ تفكر دارد بر پايه مستندات ملموس
، تداوم و شكلگيري، به شناخت چگونگي و باورها و اعتقادات جوامع در گذشته

ر و تحول را همراه با زايشهاي عقلي و ييند تغيار آنها بپردازد و اين فريتغي
كه از پيش از  يي زنده ةگنجين ةمثابسان، ببيني ان نطقي در پيوند با جهانم

ه مرگ از جمله مسائل ب .دريابديافته و منتقل شده است، تاريخ تا كنون قوام 
و جامعه  ها،فرهنگ ةشناختي در زمين اد حياتي و هستيغايت بنيادين با ابع

 يي هستنده از اين منظر انسان اساساً .جهان بشري براي انسان بوده است
 محفوظ، در جريان تاريخ همواره پيوندش را با اين تفكر است كهانديش  مرگ
يد و مؤ انديشي ترين ميراث مرگملموس ،شناسي شواهد باستان. است داشته

تفكر و  ةمون مرگ است و خود ريشه در فلسفتوجه و حساسيت انسان پيرا
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تلاش شده  در نوشتار حاضر. ز مرگ دارداو نسبت به دنياي پس ا ةانديش
از  قبلدوم و اول  ةانديش انسان در هزار مرگ تو سرشمرگ  نسبت به فلسفه

ي يكه معرف دوره( نوبند در گورستان ،شناختي تانكاوشهاي باس ميلاد بر پايه
و شود رداخته پ ،)است الموت غني از تاريخ و فرهنگ ديرين ةخاص و منطق

ر آن، يكي محاط بايدئولوژمراه بنيانهاي ه به خاصه آداب تدفين و تطور آن
شناختي و  ن رهيافت بر پايه مطالعات باستانو در اي گيردمورد مطالعه قرار 

آگاهي انسان و اعتقاداتش به  ، موضوع مرگواهد مكشوفه از واكاويهاي ميدانيش
 ةنسلي آن با همو انتقال بين شود دنياي پس از مرگ بيش از پيش شناخته 

  .گذاشته شودلي و منطقي به بوته بررسي رشد عق ، بر پايهاش يافتهريابعاد تغي

هزاره دوم و اول قبل ، عصر آهن، آگاهي ، مرگشناختي باستان :ها واژهكليد
  تدفين ، گورستانهاي نظام باغ و نوبند، فلسفهاز ميلاد

*      *      *  

  مقدمه 

به نوعي مبين ، مرگ تجربي و آگاهي و صور مواجهه انسان با پديده واقعي مرگ
او به جهان ديگر بوده و اعتقاد به مرگ جسماني يكي از  باوربيني انسان و جهان

هها و وهمانگونه كه تاكنون در ميان تمام گر ؛ميشودويژگيهاي آن برشمرده 
شناسان مورد بررسي قرار  متخصصين علوم انساني و اجتماعي كه توسط جامعه

قلمرويي  ديرين و يي شناختي نيز سبقه اين مهم بنا به شواهد باستان ،اند گرفته
در اين مجال مقصد اصلي، مروري بر اولين بارقه اين آگاهي  .رو مينهدوسيع را پيش

پژوهشي در قالب چندين مجلد است تا فرايند  سزاوارچرا كه اين مقوله  است؛ نبوده
كه از ابتداي رشد مغزي انسان راست قامت، شناخته شده، مورد  گونههمانآن 

  .گرددجستجو  در اين ميانو تطور رفتارهاي زيستي و فرهنگيش  گيردبررسي قرار 
آوازي انسان پيش از تاريخ را ين در اين مجال برآنيم كه تلاش سترگ و همبنابر

در مقطعي بسيار مهم از اين دوره، در سرزميني كه در تعامل با محيط پيرامون خود 
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نسبت به وامگيري از همنوع و اثرگذاري بر او در حافظه تاريخ، اسناد ارزشمندي را 
ول در ط. بنگريم به عالم مينو،يينه فكر و نگرش ارائه ميكند، به مرور بنشينيم و در آ

اما او در  ،چه هيچ واقعيتي در زندگي انسان به حد مرگ ملموس نيستتاريخ اگر
پذيري مطلق آن را ناباورانه و دور از خود آغاز همواره وقوع اين حقيقت و پايان

با عمق اندك تفكر فلسفي خود، بخش جسماني آن را ناچار  ازاينرو. ميپنداشته است
در مسير آخرت در  يي از تاريكي با اندك آذوقهپذيرفته و معاد را در ابري پيچيده 

  .زده استفلسفه زندگي خود نقش  وقبور 
البته شايد اين همان شگفتي نهاد انسان است كه بايد پيوسته در تكاپو 

يمن اين تفكر، در  به انسان. باشد و با علم به فناپذيري، هستي را تداوم بخشد
آوردن ارمغان مدنيت در طول  بخشي حيات، ساعي و در خلق تطور و تداوم

او با علقه عميق به حيات و خلق كردن در اين . تاريخ منور درخشيده است
وادي و ارتقا و بهبود كيفي زندگي دنيايي و با رنگ بخشيدن به تداوم آن، 

بال مصونيت  را بر آنو  پوشاندهتن پديده مرگ  لباسي از حيات جاودان را بر
و در امنيت اين نگاه، به زندگي بعدي  نشانده استرخت بربستن از دنيا 

انتها در كيهاني بخشيده و مرگ را چون پلي براي رسيدن به دنياي ابدي و بي
به اين انديشه متعالي و  در لواي باوري ژرفو  پروراندهدرون و انديشه خود 

  .گرديده استآرامبخش، سرگرم زندگي شيرين و پرتكاپو در اين دنيا 
شناختي  در اين مجال با گواه گرفتن شواهد و مدارك باستاناز اينرو 

آگاهي، به آن برگرفته از ميراث ملموس و ناملموس مرتبط با پديده مرگ
هنر و  بمثابهين مسير تنها شناسي در اچرا كه شواهد باستان ؛خواهيم پرداخت

ايگاه كننده واقعيت خاستگاه و ج د بازگوميتوانخلاقيت و ظرفيتهاي مادي آن، ن
به معاني فلسفي و  بايدبلكه ضرورتاً  ،آن اثر مادي در زندگي انسان باشد

  .شناختي آنها توجه شود هستي
هاي فرهنگي بشري از هاي ملموس و عينيِ يافتهبديهي است تفكيك جلوه

، ما را در آنشناختي و معرفتي و باورهاي اعتقادي  هاي جهانبعد جلوه
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در سايه توجه  ازاينرو. آگاهي به بيراهه ميراند شناخت و تحليل انسان از مرگ
به كشف معاني عميق  ميتوانهاي ملموس و ناملموس است كه توأمان به جلوه

آگاهي دست يافت و صور مواجهه انسان با مرگ را در هر  و پنهان فلسفي مرگ
دوره نسبت به دوره پيش از خود در تكامل و رشد منطقي و عقلي در پيوند با 

د ميتوانآنچه . بشر جستجو نمود و اعتقادات دروني و ذات خداجويي باورها
تطور و تكامل نگاه انسان به مقوله  ،بسيار موجز و گذرا مورد اشاره قرار گيرد

راست  مرگ و تدفين در اعصار گذشته است كه ابتدا در پي رشد مغزي انسان
خلق  مندي او از قوه تعقل و سپس بهرهدر پي آن با  و قامت هوشمند

  . يند، قابل بررسي استاهاي فرهنگي حاصل از اين فر لفهؤم

  انسان و دريافت فلسفي او از حيات و ممات

يار موجز به مروري بس ،پيش از ورود به مقوله درك فلسفي انسان در عصر آهن
او با اين پديده ملموس و تكرار شونده در  مواجههپذيري و دريافت انسان از فنا

 ةانسان در بين دو زيبايي بزرگ و بيكران و جاودان. حيات پيش رويش خواهيم نمود
ظاهر است وگرنه انسان در  دراين جاي گرفتن . جاي گرفته استازليت و ابديت 

با اين حال در بخشي  .)35: 1388حكيمي، (ميان اين دو قطب حركت كرده است 
اريخ حركت او تنها حركت وضعي بوده و در پيشرفت عقلي به حركت انتقالي نيز از ت

زودگذر  انسان كه پيوسته در تكاپوي حقايق جاوداني در مسير .دست يافته است
درستي و روشني زيبايي ازلي را درك نموده و به آن حيات جسماني بوده است، ب

او در طي . گزيده استد بربراي حيات جاودان خوبسته و وجوه ممتاز آن را  دل
ن انسان نيست، زيرا أكه حركت وضعي، مناسب ش نيك دريافته طريق اين مسير،

 .ممتاز دست نيافته است اينگونه كه مانند جانوران و نباتات زيسته، به حيات انسانيِ
او دريافته كه حركت وضعي تكافوي نياز روح انسان را ندارد و در واقع شايسته 

از همان ابتدا با  ازاينرو .ة درون پر رمز و راز او نيستادهاي نهفتانسان و استعد
خود، به خالقي يگانه  اكتساب منطقي از برداشتهاي عقلي سطح علم و يارتقا

اين زيبايي گيري از انديشيده تا زيبايي ازلي را خلق او بداند و در مسير بهره
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بپردازد تا با تأسي به كننده ازلي، به حركت انتقالي و شناخت نفس خود مسحور
تي و تعامل با طبيعت و روح و دريافتهاي انسانيش از هس يمعرفت نفس و ارتقا

در زندگي اين جهاني، به معرفت معاد  ، ضمن ايجاد مسيري هموارهمنوع خود
دست يابد و زندگي فناپذير خود را به قيد معرفت نفس با زندگي فراخور شأن 

الق در خود، از پل معرفت معاد به جاودانگي زيباي انسانيت و روح متعالي دميده خ
زيبايي ازلي و  او را با شناخت و معرفت توحيدي انسان، ،به بياني. ابدي برساند

ازليت زيبا آشنا ميكند و شناخت او را براي قرب به اين زيبايي آماده ميسازد و 
 يبا ميكشاندشناخت معادي انسان، او را در پي رسيدن به زيبايي ابدي و ابديت ز

  .)36: همان(
اما انسان در آغاز حركت انتقالي به پشتوانه عقل و منطق حاكم بر آن ميكوشد 

جاودانگيش را با  وسوي انسانيت حركت كند ا از زندگي حيواني و نباتي رو بت
زيباييهايي كه در ازليت شناخته درآميزد و آسايش و سعادت را در دنياي ابديت 

درك انساني از  يحركت گامها بسيار كند و ارتقا ،ين زماندر ا. قرين خود سازد
شتاب در جريان است كه ما در اين مجال قصد  خود و هستي به سرعتي كم

كه به  يي در اين مختصر، اشاره ازاينرونداريم سير آن را از ابتدا مرور كنيم، 
ابديت را مين آن در شناخت انسان از زيبايي ازليت داشته و تلاش او براي تض

 يي پديده خ و ممتاز انساني كه بهاعتقادات راس شكلگيري رصد مينماييم و به روند
  .عنوان دين منجر شده است، ميپردازيممحور ب شناخت

 يي  گامهاي اوليه ميتوانرا  عصر آهنباورها و اعتقادات انسان  ،در اين مجال
شأن نيز نطفه دين دانست كه از معرفت انسان به خالق هستي و  شكلگيريدر 

ت گرفته و اي پس از مرگ نشئمعرفتش به دنيهمچنين انساني و نفس خود و 
به اين  ميتواندر واقع  .ريزي كرده استهمواره عملكردش را در نيل بدان پايه

آهن  نتيجه رسيد كه اديان ذواتي از همين باورهاي اعتقادي اوليه در عصر
تمام كه شناسي تطبيقي آورده شده است  در مطالعات دين. اندت گرفتهنشئ

آداب و  مذهبي واند و جوهره آنها به ظواهر صرف شعائر اديان ذواتي زنده
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بلكه شامل باورهاي دروني و اعتقاداتي  ميشودو غيره محدود نعبادات رسوم 
 هاز را يي تمايز و شيوهاست كه در خود دارند و به پيروان آنها نوعي ويژگي م

  .)9: 1396تيواري، (مينمايند ارائه را زندگي 
موضوع مرگ و سرنوشت انسان پس از آن، در طول تاريخ همواره همزاد تفكر 
بشر بوده و افكار دانشمندان و پيروان اديان و مكاتب گوناگون را مشغول كرده 

 يكي از ،باوريدعوت به معادقلي در طول تاريخ و در پيشرفت علوم ع ازاينرواست، 
    .)54: 1396حاجتي شوركي،( استبوده ويژگيهاي اديان الهي 

 ارچوبچهاي عبادات و آداب و رسوم، همان در واقع پايه اين شعائر و شيوه
مسير  باورهاي دروني و اعتقاداتي است كه انسان در طول حيات خود در

گيري از اين تلاش براي بهرهازليت و نفس خود و  زندگي، با معرفت به زيبايي
مين سعادتش در دنياي جاودانگي، ترسيم كرده است و ما أتدر جهت زيبايي 

اين نوشتار برآنيم تا بنيانهاي عقلي و منطقي آن را  در دوران با شكوه آهن  در
  .ها و ظرافتهاي آن را تحصيل نماييم نكته جستجو نموده و

 را وابسته به وجود لايزالي ميپندارداز همين زمان است كه انسان، موجوديتش 
نگارنده معتقد . روست كه در تحصيل معرفت نفس و معاد از پا نمينشيندو ازاين

انسان  باوريو بلوغ به معاد حركت انتقالي و ظهور باورها شكلگيرياست پس از 
 او ةاست كه ايمان به وجود خالقي يگانه و ممتاز از عالم ماده در انديش عصر آهن

و در پي شده پرستي بسته نطفه يكتاميگيرد و در سايه معرفت به حكمت، قوت 
، مكاتب الهي ظهور و بروز يافته ةدر هم .ميكنندآن مكاتب الهي و اديان ظهور 

حافظ دروني حاكم بر آن در  بعنوانو  ميشودعالم مطلقاً وابسته به خدا دانسته 
  .)26و 25 :همان(مذاهب جهان وجود دارد  ةهم

در پس اين اعتقادات و باورهاي اوليه انسان به خدا و معاد است كه دين 
  .انداديان متفاوت از سنتهاي متفاوت پديد آمدهكرده و ظهور 

يك كل در نتيجه رويايي اجباري  بعنواناما از آنجايي كه دين 

انسان با مسائل مشتركي كه در عالم وجود دارد، از آگاهي بشري 

 ريشه ميگيرد و چون پيروان سنتهاي متفاوت در برخي احساسات،
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برخي از وجوه تشابه  رو قطعاًعقايد و تمايلات مشترك هستند ازاين

  .)231 :همان( چشم ميخوردب نيز در ميان اديان مختلف

نقصي در  شناسي باستانگيري و اعتماد به منابع يه بر تاريخ بدون بهرهتك
، سبب درك نقاطي مهم و استفاده و اعتماد به اين منابع. ستا نگاريتاريخ
سازي نقاطي تاريك ميگردد و مهم آنكه اين منبع كمتر مانند منابع  روشن

روي هم  بر شناسي باستانپس اعتبار منابع  .ميشودنقلي دچار دروغ و خطا 
  .)343: 1397اي، خامنه(بيشتر از منابع نقلي است 

  عصر آهنفلسفه مرگ در 

و در پس  آشنا شد كاملاًشونده مرگ پذير و تكرارنابا پديده انكارانسان بتدريج 
و در تلاش براي ستيز با  شداين آگاهي معناي عميقتري براي زندگي خود متصور 

تدفينهاي اوليه كه در . دار اوراق تاريخ را رقم زنددنبالهد و در پس اين نزاع مآآن بر
ها و آيينهاي پرشماري را در باور ميگرفت،پي تكامل جسمي و فكري انسان صورت 
د كه هريك بنا به عقايد و سنتهاي آفرياين مسير نسبت به زندگي و مرگ مي

يني و تعامل انسان با هاي دوابسته به آن در ابتدا و در ادامه تاريخ، مبتني بر آموزه
 گرفتمحيط پيرامونش و ميزان رشد فرهنگي و پيچيدگيهاي اجتماعي او شكل مي

ايد ش ازاينرو .دميشدر واقع بيانگر تكامل منطقي و عقلي و تطور فرهنگي  او  و
آگاهي بنا به  يند تدفين را از همين گامهاي اوليه مرگانظر برسد كه فرضروري ب

و تطور اين پديده فرهنگي، دوره به دوره به بررسي و  انسانرشد فكري و مغزي 
تطبيق بنشينيم و بتوانيم تغييرات نگرش و صور رويكردهاي جهانشناختي او را پله 

 فلسفه تدفين و شكلگيريپله رصد نماييم و ميزان اين تطور و ورود انسان به 
بوته تحقيق نهايت پوشاندن جامه جاودانگي بدان را، به با مرگ و در روياروييش 

به بررسي ادوار  ةدر همنميتواند اما اين پژوهش بسيط در اين مجال  ؛بگذاريم
موضوع حيات پس از مرگ و جريان دوباره هستي در تمام اديان و اغلب . بپردازد

شناختي در بيشتر نقاط  آثار باستان شده است و ، امري پذيرفتهفرهنگها و تمدنها
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وجود وسايل خاص حيات انسان در قبور اين اموات  .كندجهان، اين را اثبات مي
شاهدي بر اعتقاد آنها به زنده شدن پس از مرگ و آغاز يك زندگي جديد است 

  .)71: همان(
بعنوان  عصر آهنهاي اينروست كه در اين گذر با توجه به اهميت محوطه از

هاي پيش از تاريخ از منظر شكوهترين دورهباشمارترين بقاياي فرهنگي از پريكي از 
اهميت تدفين و آيينهاي مرتبط با باورهاي انسان به زندگي پس از و پرصور ممتاز 

اين دوره به غايت بنيادين . رسيدن به زندگي ابدي ميپردازيم ةمرگ، بعنوان سفين
سنت تدفين براي اولين بار در فضاي خارج از سكونتگاههاي انساني و  شكلگيريدر 

و بصورت  دشدايي پيشين، با ساختار و نظامي جديد در جهان پديدار سنتهاي ابت
در اين مختصر با مروري بر عصر آهن  ازاينرو. كردفراگير با الگويي همسان جلوه 
بيني بشر و رويكرد آن به تدفين رخ داده  جهان ايران و تغييرات شگرفي كه در

نوبند در دره اندج  هنعصر آبا محوريت تدفين و آيينهاي آن در گورستان  ،است
  .مينشينيم بررسيرود به 

رسي اشاره به وجوه ناملموس فرهنگهاي پيش از تاريخي ايران بدليل عدم دست
از گنگترين مباحث در  ،از آزمون گذشت ييشناختي صحيح و رهيافتها به روش

بعد  ميتوانشناختي است كه گاه بر پايه مستندات ملموس پژوهشهاي باستان
در صورتي كه بعد ناملموس  ازاينرو .معنايي و تصور انسان را در خصوص آن دريافت
خواهد يكسويه را ارائه  كاملاًتحليلي  ،آن، بعنوان تكمله شناخت در نظر گرفته نشود

شناسي كه ايدئولوژي انسان پيش از هاي باستانيكي از معتبرين يافته ازاينرو. داد
يسازد، مطالعه و غور در معماري قبور و سنتهاي تدفين و تاريخ را بر ما آشكار م

محتويات برجاي مانده از مردمان اين دوره است كه تا حدودي نگاه فلسفي و طرق 
  .آنان با پديده مرگ را در اختيار ميگذارد جههموا

  سنتهاي تدفين

شناسي كه از سوي اندازهاي نوين در باستان در پي انتشار كتبي از قبيل چشم
پژوهشهاي متعددي پيرامون سنتهاي تدفين و ابعاد آن  ،بينفورد به انجام رسيد
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و اوايل دهه هفتاد در آمريكاي شمالي مطالعاتي از  )Binford:1968( تحقق يافت
ارچوب روشها و تئوريهاي در چ در نتيجهو  پيدا كرداين دست اهميت وافر 

سوي ديگر و از  )Brown:1981(شناختي در جايگاهي برجسته قرار گرفت  باستان
ها و مسائل سازي نظريههاي لازم را در شفافگونه مطالعات، زمينهاين

اگرچه برخي از  ؛)Renfrew:1994( شناسي فراهم آوردشناختي باستان روش
 اند هاي قبور و سنت تدفين را رد نمودهپردازانه داده متخصصين، ارزشهاي نظريه

)Piggott:1973(.  جامع و منسجم پيرامون تاكنون پژوهشي كه قابل اشاره است
چه اگر. هاي پيش از تاريخ صورت نپذيرفته استدوره دريند تطور آن اتدفين و فر

شناختي در فلات ايران بطور بر اساس گزارشهاي حاصل از كاوشهاي باستان
اوليه در  يها و سنتهاي تدفين از آغاز دوران كشاورزي و استقرارهاپراكنده شيوه

شناختي انسان  ثر از اعتقادات و نگرش و جهانأم مت.ق 8000ها در حدود روستا
در اين دوره كه اجساد را در كف  ،)Talai: 1999( آن دوره، شناخته شده است

آنها را به آماده  ،هاي مسكوني دفن ميكردند، باور به زندگي پس از مرگخانه
به  ميتوانكه از آن جمله  كردمي ي ديگر ترغيبيشدن براي زندگي در دنيا

هداياي داخل قبور، پوشش جسد متوفي با گل اخري و اندام جمع شده با فرمهاي 
مختلف جنيني و نيمه جمع شده كه وجوه آييني تدفين را براي ما مسجل 

  . اشاره نمود ،ميكند
شونده در اغلب مناطق ايران بدون تغييرات گفتني است اين سنتهاي تكرار

مفرغ  از ميلاد مسيح، يا آغاز عصر قبلجه و محسوسي تا هزاره سوم قابل تو
سنت دفن مردگان در كف منازل  ،در اين دوره. ايران تداوم يافته است

و  مناطق ايران يكباره متروك گرديد مسكوني با آغاز شهرنشيني در برخي
ها و سنتهاي تدفين بطور متفاوتي در خارج از فضاهاي مراحل آغازين شيوه

و اين سنت تدفين جديد  شدمسكوني و فعاليتهاي توليدي و اشتغالي معمول 
گاه در حاشيه و در ارتباط  قبل از ميلادهزاره دوم و اوايل هزاره اول  در اواخر

 با محلهاي مسكوني و گاه بدون ارتباط با سكونتگاههاي مشخص مربوط به آن
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   )1(.تداوم يافتدوره، به شمار چشمگيري ظهور و 
اگر چه مطالعات پيرامون الگوهاي تدفين در مسير درك و تبيين ديدگاههاي 

اما اين مهم اغلب   ،جهانشناختي ديني و فلسفي، از اهميت بسزايي برخوردار است
بديهي  ازاينروقيد شواهد مادي برگرفته از الگوها قابل تحصيل نخواهد بود، تنها به 

رات در جوار مردگان واست كه سنتهاي تدفين در قرارگيري اجساد و جانمايي نذ
هاي مذهبي آن جامعه ميباشد و بطور منطقي اين سنتها تابع نوعي  نمايانگر جنبه

  .)Chapman: 1991(رفتار زندگان با مردگان است 
ود تاريخ و بسيار مهم فلات ايران كه حد بعنوان يكي از دوران عصر آهن
ساز ورود مثابه دوران زمينهب ميشودرا شامل ) م.ق 550 ـ1500(بازه زماني 

عيار فلات ايران به دوران تاريخي با محوريت اولين امپراطوري جهاني  تمام
  ).12 :1387 ،طلايي( هخامنشي، از اهميت بسياري برخوردار است

به يي كوتاه  اشارهنوبند الموت ابتدا  عصر آهنپيش از معرفي گورستان 
 خواهيم داشت تا بتوانيمدر فلات ايران  عصر آهنهاي مشترك تدفين در الگو

اين گورستان نسبت به ديگر  يي به قرابتها و تفاوتها و ويژگيهاي بومي منطقه
  .ميشمال و شمال مركزي،  ايران بپرداز بخصوصنقاط فلات ايران، 

  عصر آهنالگوي فراگير تدفين در 

هاي دوره كه دورة طلايي در گسترش فرهنگ تدفين در ميان دورهاين در 
، با پديده گورستان براي هر دو جوامع كوچنده و ميشودپيش از تاريخ شناخته 

در كم و كيف آن شاهد  نيزيكجانشين مواجهيم و اغلب تفاوت چنداني 
ي نيستيم كه البته اين مهم نشان از يك جهانبيني فراگير و اعتقاد محكم برا

كه صاحبان آن  مردمي دارداين نوع رفتار اجتماعي و ميراث مادي و معنوي 
كثرت و تعدد گورستانها در اين دوره و قرابت موقعيتهاي . اندگورستانها بوده

جدا از هم  يي نشان از زندگي اين جوامع در گستره يكديگر،جغرافيايي آنها به 
اگرچه  ،ي و مذهبي يكديگر دارداز سنتها و باورهاي دين وامداراما در صلح و 

سفانه پيشتر چندان در روشهاي كاوش گورستانها، بندرت تمركز جدي و أمت
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  . مادي صورت گرفته استهاي غيرعميقي بر يافته
هنگي، ديني، نشانگر دگرگوني در ساختارهاي فر عصر آهنشواهد موجود در 

هاي بعد، ظهور ساكن در فلات ايران است كه در سده معيشتي و قومي مردم
رواج  ،در نيمه غربي فلات ايران) مانناّ و ماد(اسري و سر يي اولين حكومت منطقه

پرستي در گستره وسيع جغرافيايي فلات ايران را فراهم آورده اعتقادات يكتاو 
بطور فراگير  عصر آهنشونده در اين دوره بعنوان تدفين راراما آنچه بطور تك. است

گورستاني، ) توپوگرافي قبور( تمركز موقعيتهاي جغرافياييهمانا  ،ميشودشناخته 
جمعي  براي قبور، سنتهاي تدفين انفرادي و دسته مشخص انواع ساختار و معماري

  .اشياء و محتويات داخل قبور را شامل ميگرددو 
بيني جديد انسان به  از سويي نشانگر جهان طور جداگانههر يك از موارد مذكور ب

مبين از سويي ديگر  باور او به معاد است و هاي نخستين بارقه مرگ ودنياي پس از 
مندي از تمام زيباييهاي جهاني است  يگر با بهرهبراي آماده شدن در جهاني دتلاش 

. كه آن را تجربه كرده و در آن با سير تكاملي در بضاعت و زمانه خود زيسته است
نسبت به  ار اجتماعي و فرهنگيتغيير رفتبقاي گورستاني انسان عصر آهن با اين 

خبر  ،ت ميگيردئجهش فكري كه از پيوند با روحش نشموضوع مرگ و تدفين از 
د ميتوانواقع او با سپري شدن زمان در حيات خود دريافته است كه در  .ميدهد

اره بسان حيات دوبرو نياز ا ،لمس كند احل تكاملي را در وجوه كالبدي خويشمر
مثابه رستاخيز در ذهن ميپرورد و به اميد داشتن مرجعي را بطبيعت، براي خود 

بنا بر فقدان تجربه كه تصوير روشن و ( زيباييهاي دائم زندگي در ادامه حيات خود،
مدارانه  قوانين و اصولي انسان ،)س از مرگ جسماني خود از آن ندارددقيقي را براي پ

اصول حاكم بر آنها ضمن ساختن را وضع و از آن پيروي ميكند و در لواي باورها و 
تضمين جهان ابديت  يك زندگي آرام در ازليت، ادامه حياتش را با كيفيتي مطلوب در

قطعيت حركت انتقالي موجودات را در جهان  ،طي سپري شدن زمانايشان . ميكند
د مراحل ميتوانفايده زمان آن است كه هر موجود مادي با تكيه بر زمان . دريافته است

همه  ،ميشودو سير كمال خود را سپري كند، زيرا همانطور كه در تجربه ديده  تكاملي
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سير  ن در طول زمان سير تكاملي دارند نهجانداران اعم از نبات و حيوان و انسا
موجودات مادي جهان نيز داراي هدف و نقطه كمال هستند و در  ةهم .قهقرايي

لي كه به حد كمال خود حيات خود بسوي آن هدف ميروند و چون هر حركت كما
ين ، بنابرميشودخود برسد، متوقف  »فعليت تام«كه به  »بالقوه«رسيده باشد و هر 

پاياني براي زمان و هر حركت زمانبر لازم است و آن پايان جهان مادي همان 
غازي و آ چرا كه همانگونه كه هر حركت، مبدأ ماديات است؛ رستاخيز و مرگ ماده و

و به نقطه صفر نيز جهان ماده از صفر شروع شده . اهد داشتدارد، پاياني هم خو
داراي روح  تنها موجوداتي صورت عوض كرده و باقي خواهند ماند كه. خواهد انجاميد

 .)70و 69 :1397 ،اي خامنه( داشته باشند »تجرد از ماده« و نفس بوده و سهمي از
قبور، سنتهاي تدفين و  ، معمارييب موارد تمركز فضاهاي گورستانيبه ترت ازاينرو

اكنون موقعيت گورستاني منتخب اقوام اين دوره را  ورات و محتويات داخل آنها ونذ
  .در الگوي گورستاني و تدفين مورد نظر قرار ميدهيم

  هاي عصر آهن موقعيت جغرافيايي گورستان

هاي مكشوفه چه در جوار آهن، در فلات ايران در اغلب نمونه گورستانهاي عصر
كشهاي مشرف به منابع آب  ارتباط با آنها در سينه هاي مسكوني و چه بيمحوطه

درجه و اغلب مشرف به محل  40تا  30در شيبهاي حدود ) ها و رودهارودخانه(
كه هم بطور پراكنده و هم با الگوريتمهاي مشخص ديده  قرار دارندطلوع آفتاب 

حققان برشمرده شده است كه از البته دلايل متعددي براي آنها از سوي م .ميشوند
هاي سنگي براي با طلوع خورشيد، استفاده از بستر هابه ارتباط آن ميتوانآن جمله 

ايجاد ساختار گور، ارتفاع سطح آن از محل سكونت و انتقال زود هنگام آب و 
و اشراف استقرارگاهها به  رطوبت ناشي از بارشهاي جوي و سيلابها در مسير

  .اشاره نمود... گورستانها و
نظر ميرسد اين آيينها تا حد زيادي برگرفته از اعتقادات ديني، آيين مهرپرستي ب

و احترام به مظاهر آن چون خورشيد است كه پيش از اين دوره در ميان اقوام 
چرا كه بسياري از مردگان با توجه به  ؛مستقر در اين نواحي مسبوق به سابقه است
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. اندر جهت و مايل بسوي خورشيد دفن شدهفصل و زمان مرگ و خاكسپاري د
ها و گيلان در نزديكي رودها، چشمه عصر آهنبسياري از گورستانهاي  همچنين

از  مايع حيات، چرا كه آب بعنوان ؛دارندمراكز فوران و جاري شدن آب از زمين قرار 
پرستش و  و ) 229 :1393جهاني، ( شمار ميرودديگر مظاهر آيين مهرپرستي ب

احترام به عناصر طبيعي همچون آب، آتش، باد و خاك در ميان آنها متداول بوده و 
). 73 :1376 ،خداديان(احترام در ميان ايرانيان حفظ شده است  ةبعدها نيز اين شيو

گفتني است اگر بپذيريم كه جهت تدفين اجساد رو به جهت تابش خورشيد بوده 
  .دفين را نيز از اين طريق معين نمودفصل وفات و زمان ت ميتوان ،است

اين رويكرد در انتخاب توپوگرافي گورستان نشانگر ميزان توجه و باورهاي انسان 
بعنوان حيات  نگريستن وي به آن ازاينروبه دنياي پس از مرگ است،  عصر آهن

چرا كه حساسيتها و توجهات او را پيرامون زندگي دنيوي  ؛ابديجاودان مصداق مي
مبني بر تلاش متداوم در تضمين ابدي آن  هرگز در استقرارهاي يكجانشيني او

ليت زيبا اينجاست كه شناخت توحيدي انسان، او را با زيبايي ازلي و از .نمييابيم
شناخت  ميسازد و، او را براي قرب به اين زيبايي آماده آشنا ميكند و شناخت خود

 :حكيمي( يبايي ابدي و ابديت زيبا ميكشاندمعادي انسان او را در پي رسيدن به ز
جهان  بعنوانآهن، با باور به دنياي پس از مرگ  ين انسان عصربنابر .)36: 1388

مثابه پلي در مسير رسيدن به حيات ي و فعاليتهاي مربوط به آن را بابدي، زندگ
را مخلوق قدرتي ماوراء طبيعي و همانا خداي واحدي و خود  شتجاودان ميپندا

. يابدميكه در چتر حمايت او به سعادت و آرامش در عالم جاودانگي دست  ميديد
   .استاين تفكر همان آغاز انديشه يكتاپرستي در ايران 

  معماري قبور عصر آهن 

ست كه ا هاي بارزآهن از ديگر پديده ساختار گور در گورستانهاي عصر
چرا كه استحكام سازه  ؛در اين دوره است اعتقاد به دنياي پس از مرگ نشانگر 

. ميشودو ويژگيهاي ساختاري آن هرگز در استقرارهاي يكجانشيني ديده ن
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اگرچه در اين دوره نيز شاهد انواع ساختارهاي قبور هستيم كه اگر بطور گذرا 
 ،)3(ها ، تومولوسي)2(هانوع كورگانبخواهيم آنها را معرفي كنيم بايد به قبوري از 

ها يي ها و حفرهيي ها، چهارچينهيي خرپشته ،)5(ها ، مگاليتيكي)4(هايي خمره
مستحكمند و ساخت آنها  كاملاًاغلب اين گورها داراي ساختاري . اشاره نماييم

نيازمند صرف زماني قابل ملاحظه است كه گاه اگر مرگي بطور ناگهاني اتفاق 
و هم گاه  صرف ميشد هابرابري براي ساخت آن، هم نيروي كار چندافتاد مي

  .مدت زماني را براي آماده شدن گور در فضايي نگهداري ميشدند بايداجساد 
البته گفتني است قبور كلان سنگي اغلب در زمان حيات افراد ساخته و 

ا بنا به يعني يا به سفارش و يا به وصيت صاحب قبر و ي ند؛پرداخته ميشد

حتي اين مهم در ميان  .ندبيني ميشدشرايط بيماري فرد، خانه آخرت او پيش

اند نيز يكجانشيني را در اين دوره سپري ميكردههاي غيراقوامي كه سكونت

  . ميشودمشاهده 

ش .ه 1388كه در گورستان نوبند در سال ست ا شاهد اين مدعا حفرياتي

دو نمونه از قبور  .شده به آن برخورديممگاليتيكي كاوش گور  دوازدهدر ميان 

و  يي حرفه كاملاًكلان سنگي اين گورستان، بدون تدفين اما با ساختاري 

هايِ ديگر را شاهديم كه با تكيه بر تمامي ديدگاههاي مذهبي و مشابه نمونه

دليل رهيدن صاحب را ب اما شايد بتوان آن ،اعتقادي در نظر گرفته شده است

بيني شده مرگ پيش رسيدنمهاجرتي زودهنگام پيش از فرا ياقبر از مرگ و 

در ساختار قبور كلان سنگي اغلب از سنگهاي بسيار . براي او، تلقي نمود

بطور حتمي از نظر  چين استفاده شده كه تقريباًحجيم و جسيم  بطور خشكه

تكافوي نياز زندگي  چنانكه ؛سازندگان آن غير قابل نفوذ و مستحكم بوده است

  . روي و حيات جاودان را داشته باشداخ

استفاده از تكنولوژي نامشخص  ،آهن در مورد ساختار قبور عصر ديگرنكته 

حتي  هبراي جابجايي حمل و جاگذاري سنگها در معماري آن است كه امروز

سنگهاي آن با صرف  با فناوريهاي جديد نيز براي جابجايي هر يك از تخته



   

چهارم ، شمارهنهمسال      
     1398بهار 

  194 -163صفحات   

177 

آتوسا مؤمني؛ اعتقاد به جهان واپسين در ايران پيش از تاريخ 

اين . فراهم نمودامكان آن را  ميتوانري بسختي انرژي و منابع انساني پرشما

شناسان ست كه اين جابجايي تنها براي باز كردن قبور بدست باستانا در حالي

و كمتر از حدود يك پنجم از سازه گور را بوده بسيار محدود  وصورت ميپذيرد 

نتيجه گرفت كه اعتقاد به دنياي پس از مرگ و  ميتوانرو ازاين. ميكنندجابجا 

 عصر آهنجامعه ضرورت ساخت خانه ابدي از چه اهميت و جايگاهي نزد 

  .برخوردار بوده است

استفاده از سنگهاي مقدس زرد از  ،نكته آخر در خصوص معماري اين قبور

هاي خاصي است كه گاه از نزديكي و گاه از مسافتهاي دور دست به اين صخره

ست ا اين مهم نيز شاهدي ديگر به ارزشهاي معنوي. شدكار گرفته ميور بنظم

كه مردمان اين دوره براي سير بسوي كمال و جاودانگي مطلق بدان تمسك 

هايي كه در ارتفاعات قرار از صخره اين سنگها را كه معمولاً. اندميجسته

و  دور بودندحيوان ب و از دسترسي انسان و داشتند و به آسمان نزديك بودند

 يي و براي خانه ندجدا ميساخت ار خاص و مقدس و پاك دانسته ميشدند،بسي

  . پيوستند، بكار ميبردندكه از آنجا به ابديت مي

انسان در اين دوره مبتني بر تصوراتش از دنياي پس از مرگ به استفاده از 

ابدي، خود  هر عنصري به قصد قداست بخشيدن و تقويت و مصونيت خانه

آهن پايان حيات جسماني را هرگز نابودي  يعني انسان عصر مينمود؛مارست م

كه هيچگاه  بوديا به روايتي او در اين زمان دريافته  شمردحيات انساني نمي

مرگ و نابودي انسان را پايان تاريخ لحاظ نكند و تداومش را با معاد جسماني 

پايان تاريخ در واقع هنوز در حوزه . و جاودانگي در دنياي ابديت متصور شود

و در نقطه  ميشودزمان و تاريخ است و فصل نهايي و برتر و كامل آن شمرده 

و پس از هزاران سال تجربه تحولات و  دميكننپايان تاريخ انسانها هنوز زندگي 

تغييرات اجتماعي و روانشناختي، مقرر است به كمك يك تحول تكاملي به 

گويي تاريخ  .گي خوش و سعادتمندانه بشري برسنداز بهروزي و زند يي نقطه
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ثمر ها سرانجام به همچون درختي است كه پس از تحمل سرديها و گرمي

يي ثمره ؛ميدهد )آخر زمان(نهايي حيات بشري مينشيند و ميوه خود را مقطع 

  .)63: 1397اي، خامنه(كه همان راحت و رفاه و خوشبختي انسان است 

  آهن   سنت تدفين در عصر

اعتقادات مذهبي مردم آن دوره  تأثير آهن تحت سنتهاي تدفين در عصر
وضعيت تدفين،  .است و در حقيقت ارتباط پايداري با باورهاي آنها داردبوده 

مبين رسومات و  ،نوع اشياء دفن شده و موقعيت قرارگيري آنها در كنار اجساد
آهن و حتي گاه نشانگر طبقه  آگاهي مردم عصر آيينهاي مرتبط با مرگ

اجتماعي و نوع جنسيت و حرفه دنيوي و نگاه متوفي به زيبايي ازليت است كه 
در خصوص نوع قرار دادن . زدتلاش دارد آن را در ابديت نيز از آن خود سا
بيان كرد كه تدفين در  ميتواناجساد و وضعيت اسكلتهاي مكشوفه از گورها، 

رويه و الگويي معتبر  ،جمعي هم بصورت انفرادي و هم بصورت دسته عصر آهن
است كه اغلب هر يك داراي محتويات مرتبط با باورها، حرفه، جنسيت و 

حدي براي اين مقوله وجود نداشته و وا ةعلايق صاحب گور ميباشد و قاعد
  .ميشدنداجساد در جهات و انواع گوناگون دفن 

و  گيري كلي ارائه نمود يك نتيجه ميتوان عصر آهنبا مطالعه بر روي قبور 
جمع  كاملاًجسدها در فرمهاي مختلف  ،عصردر اكثريت قاطع قبور آن اينكه 

در برخي موارد  البتهو  ميشوندشده، نيمه جمع شده و كمي جمع شده ديده 
بصورت طاقباز نيز سابقه دارد كه در اكثر موارد دستها روي سينه قرار داده 

نظر ميرسد اين انحاء نماد اداي احترام به موجودات نامشخص و يا ب. اندشده
را كه زيبايي ازليت  باشدمكانهاي مقدس و يا همان معرفت به ذات خالقي 

بخشي از آن، انسان را با ايجاد پلي در رساندن به بنيان نهاده است تا با رهنمود
قرارگيري اجساد داخل قبور يادآور قرارگيري فرم . سعادت ابدي آماده سازد

طور نمادين دنياي تولد و مرگ را نسان در داخل رحم مادر است كه بجنيني ا
از سوي ديگر اين . بعنوان دو پديده مهم در زندگي انسان نمايان ميسازد
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نيز پس از مرگ نوعي ضرورت حفظ اجساد و آسايش آنان را يها بقرارگير
چه افزون بر سنن و اعتقادات مرتبط با تدفين، گوناگوني اگر. آشكار ميسازد

علل مرگ، حالات و زمانهاي مختلف براي دفن، عوامل طبيعي و مسائل 
ثر ؤداخل قبور مدر طرز قرار گرفتن اجساد در  يي فيزيولوژيك انسان تا اندازه

نظر ميرسد اغلب اجساد در مدت كوتاهي پس از مرگ در بوده است، اما ب
هاي بدن اند و محل دفن تغيير نكرده و از استخوانداخل قبور قرار داده شده

  .)117 :1387طلايي، ( چيزي كسر نشده است
، در صورتي كه مرگي ناگهاني و به آن اشاره شد برخي قبور كه قبلاً

بنا به الگوهاي گورستاني و ساخت خانه آخرت  ميپذيرفت،مترقبه صورت غير
توجهي را براي ساخت آن  مدت زمان قابل بطور قطعبايد ) نوع كلان سنگي(

يعني  دارد؛كه اين تا حدي با  نظر دكتر طلايي مغايرت  مينمودندمصروف 
اينگونه انگاشت كه انسان هميشه آماده سفر به آخرت بوده  ميتوانشرايط را ن

حالت جمع ه در برخي موارد اجساد ب !را در هر سني ديده است مهيدات آنو ت
شده به پهلوهاي راست و چپ و در مواردي به پشت دفن ميشدند كه البته به 

سنتهاي بومي و  پهلوي چپ عموميت بيشتري داشته و در اين مورد قاعدتاً
يايي رو به شايد جهت جغراف ازاينرونميبايست دخالت داشته باشند،  يي منطقه

جهت . مظاهر طبيعت، علت اصلي دفن اجساد به فرمهاي مذكور بوده باشد
جهت  كم دستجغرافيايي بدليل عيني بودن ويژه طلوع و غروب خورشيد كه 

از . مورد توجه اقوام پيش از تاريخ بوده است ،شرق و غرب را مشخص ميكند
هاي ر يافتههاي مختلف و بوفور دخورشيد به گونه ةاين نظر نقش ماي

م از هزاره پنج كم دستروي ظروف منقوش، بر صورت نقاشي شناختي ب باستان
ين تغييراتي كه در جهت قبور، جهت بنابر. ميشودديده  قبل از ميلاد به اينسو

بدون توجه به  ،سر يا صورت مردگان در عصر آهن ايران قابل مشاهده است
 و تابش خورشيد، قابل بررسي نيست؛ هاي عيني طبيعي از جمله حركتپديده

گيري اجساد در قبور به زمان تدفين در طول روز و اينكه در قرار ةنحوچرا كه 
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سبب بوده كه بدان ، بستگي داشته و كداميك از فصول سال بوده باشد
نظر  اين همان دقت. هاي متفاوت صورت ميگرفته استقرارگيري اجساد به فرم

او از تعاملش با طبيعت است كه منتج به  طبيعت و وامگيري انسان در
گيري از زيباييهاي ازلي بسوي براي تلاش در بهره داشتن نخستين گامهابر

انسان عصر آهن با اين نگرش جديد  ازاينرو. ميشودآن  مندي ابدي ازبهره
زندگي در اين زمان، انسان بيدار است و ميخواهد سعادتمندي خود را از حيات 

  .بدي با ضمانتي معتبر استمرار بخشدازلي به حيات ا

انسان بيدار بايد براي در آمدن از انحطاط و زوالي كه از سكون و 

. به جاودانگي حركت بپيوندد ميشودحاصل ) حركت وضعي(غفلت 

انا اليه «آنچه جاودانه است حركت است و اين حركت جاودانه همان 

  ).70 :1388حكيمي (است كه جاودان است » راجعون

و ميكند بروز  انسانذهنيت و باور به معاد در  اين دوره است كه بارقهدر 
و از فصلي به فصل  مينمايدخالقي يگانه را در پس ابرهاي آسمان جستجو 

ش در قبور ديگر روشهاي پيوند و رسيدن بدو را در قرارگيري اجساد مردگان
  .تدبير و تجربه ميكند

يدن آن به خداي متعال رسن سعادتمند نه تنها با مرگ و فراانسا

د، بلكه همواره در درجات قرب ميگردو به نزد او بازرجوع ميكند 

و  »سير الي االله«و  ميشودديگر منتقل  ةبه درج يي از درجه نيز

پس بايد كوشيد تا بدين قافله  ،پايان ندارد »االله  سير في«

  .)جاهمان( پيوست

كه در زمره  عصر آهنهمانگونه كه اشاره شد، محتويات داخل قبور اقوام 
را  انسانتلاش  ،ثر از اعتقادات و باورهاي آنان بوده استأسنتهاي تدفين مت

در آوردن شاهد اين  .وضوح تببين ميكندبه باورش به جاودانگي و معاد ب نسبت
مين حيات واپسين، غذا و حتي أگاه براي تكه اعتقادات و باورها، گفتني است 

مايحتاج مورد لزوم زندگاني روزمره فرد را با تشريفات خاص با خود او دفن 
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از اشياء نمادين و كاربردي  يي از اين نظر شاهد طيف گسترده .ميكردند
اي مشترك گونه مختلف داخل اين قبور هستيم كه در اغلب آنها ويژگيه

اين موضوع به ارزشهاي  .ميكنيميني را مشاهده شناختي و رسومات آي
ين بنابر. مشترك آييني و غيرآييني اين اشياء نيز در بين مردمان دلالت دارد

در دو گروه آييني و غيرآييني بررسي نمود كه در جهان جاودانگي  ميتوانآنها را 
جنس از داخل قبور، اشياء گوناگوني از . ندا به هر دوي آنها را متصور بوده نياز

بدست آمده است كه داراي  يي هاسفالينهو  قيمتي و سنگهاي قيمتي و نيمهفلزات 
اگرچه  نشانگر هويت دنيوي متوفي ميباشند؛ارزشهاي متفاوت آييني و كاربردي و 

گيري در دنياي پس از مرگ و مراه جسد يحتمل بسبب بهرهه قراردادن اشياء به
ح و دفع شر يا وابسته به اش، رضايت اروايا شاهدي بعنوان معرفي وي با حرفه

ه و يا حتي ممكن است ب )178 :1381طلايي، (ته بوده باشد اعتقادات ناشناخ
بايد در  دلايل آييني منع استفاده از آن اقلام براي ديگران وجود داشته كه حتماً

  .شده استداخل قبر متوفي قرار  داده مي
وليه مادي در هاي االبته اثبات هر يك از موارد فوق با متغيير داده

راث معنوي آنها بصورت شناختي و بدون مطالعه در مي كاوشهاي باستان
اشاره است كه در برخي از قبور جنسيت  اما شايسته. ممكن استتحليلي غير

كه اغلب زيورآلات  بطوري ،اسكلت با نوع اشياء داخل آن مطابقت مينمايد
افزارها و لوازم شكار و گاه  زنانه از داخل قبور زنان و آلات و ادوات رزم و جنگ

زيورآلاتي خاص پوششهاي جنگي و تزئينات موي سر از قبور مردان بدست 
تبيين  عصر آهننقش اجتماعي زنان و مردان را در  ،اين موضوع .آمده است

بقاياي مواد خوراكي نيز از داخل اين قبور  ،غير از اشياء مصنوع به. ميكند
ي براي دنياي را بعنوان نذورات و يا غذاي متوف بدست آمده كه شايد بتوان آنها

اين مهم نيز مبين آغاز نگاه فلسفي انسان به پديده مرگ  .پس از مرگ انگاشت
  .و عدم تكامل و بالندگي فكري انسان اين دوره به جاودانگي و معاد است

قرار دادن مواد خوراكي از جمله گوشت بز و گوسفند يك نوع  ةدربار
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اغلب در  ،گوشت حيوانات مذكور .ميشوداين دوره ديده  همگوني در قبور
درون ظروف سفالي قرار داده ميشده است كه اين همگوني حائز اهميت 

 عصر آهنچراكه شايد نشانگر اهميت حيوانات در باورهاي مردمان  ؛ميباشد
نيز در ايران رايج بوده ) نوسنگي(گرچه اين سنت در زمانهاي دورتر  ،باشد
نوعي سفال خاكستري است  عصر آهنهاي اشياء درون قبور صهاز شاخ. است

بديل در تاريخ سفال و سفالگري ايران سابقه دارد و تعدد كه به ظرافتي بي
در ارتباط با باورها و اعتقادات  يي گونهأمل و بهاي آن در قبور بسيار قابل تگونه

  . مردم اين دوره ميباشد
قرار  خاكستري بدون اينكه مورد استفادهشايان ذكر است برخي از ظروف 

براي آن در نظر گرفت، گرفته باشند و يا كاربري خاصي بتوان در زندگي عادي 
و (اند، كه يحتمل به نيت ظروف تدفين شونده در قبور قابل مشاهدهبطور تكرار

همچنين بايد به زيورآلات و . اندساخته و پرداخته شده) يا نذورات زير سري
كه در كنار صورت و مجاورت اشاره نمود ربوط به حرفه متوفي نيز اقلام م

از اين اند كه اين مهم نيز حكايت از استفاده آنها دستهاي اجساد قرار داده شده
البته در مورد برخي از محتويات قبور از . در دنياي پس از مرگ داردابزار 

در داخل  ت كهميشدند بايد گفجمله خنجرهاي مفرغي كه اغلب به كمر بسته 
و اند قبور گاهي در بالاي سر يا زير سر، جلو و يا زير دست و پا گذاشته شده

لاي حتي بخش پيشين اين خنجرها را بطور عمد در لاب در مواردي هم
اند و آنها را بطور شكسته در داخل قبور قرار سنگهاي ديواره قبور شكسته

عملكرد في حكايت از پايان يافتن اند كه اين رفتار با اقلام متعلق به متوداده
را در گورستان نظام باغ الموت نيز از اين موارد  يي نمونه .دنيايي آن دارد

 مانند هفتوان تپه و بردبال شاهد بوديم عصر آهنبرخي از گورستانهاي  همانند
)Moemeni, 2014:181(.  

مورد شناسي در اين مجال پرداختن به اشياء داخل قبور از منظر باستان
چراكه هدف شناخت فناوري و مقايسه تعامل اين اقوام با  ؛نظر نميباشد

معرفي  نيست، ازاينرو در نوشتار حاضر،هاي منقول يكديگر بر اساس يافته
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بيني و رشد عقلي و منطقي جامعه  ويات قبور، تلاش براي معرفي جهانمحت
پس از مرگ به دنياي  انسانصورت ميگيرد و اين همانا باورهاي  عصر آهن

در پي اين كليات از سنت تدفين . را به نمايش ميگذاردبعنوان حيات جاودان 
نوبند بعنوان شاهدي بر سنت  عصر آهنبه معرفي گورستان  عصر آهندر 

  .عصر ميپردازيماين تدفين در 

  گورستان نوبند

گورستان نوبند يكي از مهمترين گورستانهاي عصر آهن در دره اندج رود 
اين البته كاوش در . ميباشدIII  وII  كه معرف دو دوره عصر آهن الموت است

اولين : بوده است قبيلاين شناختي از در پي پاسخ به پرسشهاي باستان منطقه
الگوهاي استقرار موقت و غيرموقت  شكلگيرياين دره و  تاريخ حضور اقوام در

ط و و انطباق آن با شرايط زيست محيطي و همچنين ارزيابي زيست محي
 درنهايتنسبت آن با تراكم سكونتها در حاشيه رودخانه دائمي اندج رود و 

سلسله مراتب اجتماعي و ويژگيهاي ايدئولوژيكي  شناخت شكوفايي جامعه و
با خارج از  يي همچنين بررسي چگونگي ارتباط منطقه .جامعه عصر آهن الموت

گسترده در  دره اندج رود نيز بعنوان يك فقدان مطالعات علمي و روشمند و
شناختي در اين منطقه منطقه الموت، كاوشهاي باستان از تاريخ دردوره پيش 

اما در اين مجال تنها به قيد آثار مكشوفه ملموس آن به تحليل . را ايجاب نمود
  .اهيم پرداختشناختي اين جامعه خوديدگاههاي جهان

از  يي جانبه اگرچه وجود سفالها و اشياء ديگر، به تعريف جامع و همه«
پرداخت، اما با تكيه بر تعريف جديد  ساختار فرهنگي و هنري اقوام نخواهد

هاي مختلف آن معرف اينكه سفال و گونه پردازان سفال، مبني بر نظريه
وارد تحول سفال، ناشي در بسياري م ارگانيك يك مجموعه فرهنگي نيستند و

عادات و رفتار سفالگران است و با  شناختي و از نيروهاي زيست محيطي و بوم
يات اينگونه ئها، واحدهاي رفتار فرهنگي نيستند بلكه جزعلم به اينكه سفالينه
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بسيار با دقت با اين موضوع برخورد  ازاينرو ،)1383 ،عليزاده( »واحدها هستند
زيادي  هاي گورستان نوبند تا حددر پايگاه داده هاي فرهنگيشده و داده

روي آنها بر و تاريخگذاري  اند هگرفت تحت مطالعات تطبيقي قرار بندي وطبقه
  .قبولي ارائه شده است با ضريب اطمينان نسبتاً قابل
تمام رها شده و غارت شده كه حفاري در آنها نا با كاوش در گورهاي بكر

اين گورستان تعداد  در در مجموع. يافتيمبود به كشف آثار مهمي دست 
آن مربوط به كاوشهاي  گورقرار گرفت كه پنج كاوش مورد گور دوازده 

هاي باقيمانده در آنها و خرده سفالينه غارتگرانه بود و به كشف آثار مفرغي و
اي وردهاما كاوش در هفت گور ديگر به دستمستندسازي معماريشان انجاميد، ا

منتج گرديد كه بنا به اصالت تدفين در زمان خود  يي ملاحظه مطالعاتي قابل
اي هئه اطلاعاتي از دستيابيو ارا و كاستكم  هاي مادي بي علاوه بر داده

، صحيحترين رويكردهاي جهانشناختي و تكنولوژيكي انسان در اين دوره
  .ثر از اعتقادات و باورهايش را ارائه نمودأاعتقادي به سنتها و رسوم مت

مشخص گرديد كه  ،اساس كاوشهاي غيرمجازي كه صورت گرفته بودبر
بعيت از الگوريتم خاصي چيدمان معماري گورها در محوطه گورستان با ت

خيلي زودتر به  ين پيگيري در ريتم قرارگيري آنها، ما رابنابر. اند ساخته شده
سنگهاي حجيم و جسيم مربوط به ديواره گورها و . هدف نزديك ساخت

متري شمال محوطه  پنجاه هانه آنها، از صخره بسيار بزرگي كه درپوشش د
 كه البته گاهيبريده شده و مورد استفاده قرار گرفته  ،گورستان قرار دارد

هنگام جدا كردن اين قطعات از صخره، بخشي از آنها كه از كنترل خارج 
و  به انتخاب سنگهاپيشتر (است محوطه رها شده  ميشده، بصورت پراكنده در

و پاكيزگي آن بعنوان  بايد كمتر در دسترس ميبودكه  هاي مورد نظر صخره
  .)ميگرديد، اشاره شدسنگ بنا خانه آخرت محرز 

براي پيشگيري از پرتاب اين سنگها و ورود آنها به محوطه گورستان، يك 
كه گورها همگي در است ديوار سنگي با قطعات نه چندان درشت چيده شده 

مقابل رهاشدن  و پشت اين ديوار بعنوان سدي در اندقرار گرفتهزير اين ديوار 
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رها سنگهاي زرد صخره مذكور، عمل كرده تا سنگهاي مورد نظر در معماري گو
هاي چوبي بسيار محكم در چيدمان گورها بكار از بالا به پايين، توسط اهرم

ه زرد يكي از دلايل انتخاب محوطه گورستان، وجود صخر ازاينرو .گرفته شوند
 عصر آهنديگر گورستانهاي در منسجم است كه  رنگ با سنگ بسيار محكم و

از جمله دلايل ديگر، شيب كافي و  و اندبعنوان سنگهاي مقدس معرفي شده
يعني فاكتور قرارگيري در شرق  عصر آهن همچنين الگوي اصلي گورستاني در

كه بعنوان عوامل انتخاب محوطه گورستاني  و مشرف به رودخانه ميباشد
  .ميشودارزيابي 

سنگهاي زرد رنگي بصورت  )Marlik(در برخي از قبور مارليك

منظم و با ضخامت از معدن استخراج گرديده و از فاصله حدود 

كيلومتري از دره گوهررود بدين محل حمل شده و مورد  پانزده

ي زرد در ديوارها عموماً اين سنگها. استفاده قرار گرفته است

قسمتي از  ،اند و يا اينكه بصورت قطعات بسيار بزرگ بكار رفته

در بعضي قبور مهم تمام ديوارها و  .اند كف قبور را فرش نموده

احتمالاً  .همچنين كف آنها با همين نوع سنگ ساخته شده است

 استفاده از اين سنگهاي زرد دلايل آييني هم داشته است

  .)92: 1378 ،نگهبان(

در دره  III II , عصر آهنگورستان نوبند كه يكي از گورستانهاي بزرگ 
بيانگر مشابهتهاي هنري و فرهنگي اقوام مربوط به اين  ،اندج رود است

كلان در معماري . دوره خود در ايران ميباشد گورستان با ديگر مناطق هم
 :1388 ،منيؤم( »گورستان نظام باغ« رسد ازسنگي اين گورستان بنظر مي

سنگي معماري كلان. الگوي گورستاني، بهره گرفته شده است بعنوان )109
ا بخصوص باين گورستان تا حد زيادي با معماري گورهاي منطقه تالش 

ساخته  يي با چيدماني چهارچينه اغلباولر، مريان، تندوين، كه گورستانهاي آق
بصورت جمع شده در آن جاي  بطورقطعاند و فضاي محدودي كه متوفي شده
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البته براي برخي گورها، دهانه ورودي در نظر . ميكند ءميگرفته است را القا
ساخته شده و پس از  گرفته شده و در خصوص برخي ديگر ابتدا دور چين قبر

هاي نمونه. روي آن نهاده شده استبر تدفين متوفي سنگ بزرگ سقف گور 
انهاي لما در كهگيلويه و بويراحمد و مشابهي از اين نوع قبور در گورست

كه البته گورستان نوبند  به  در گيلان كشف شده است )Vaskeh(وسكه
و تندوين در تالش كه از نظر جغرافياي قرابت  )Meriyan(گورستان مريان

  .بيشتري دارند، شباهت چشمگيرتري دارد
ر عمده گورهاي گورستان نوبند از نوع مگاليتيكي است و تنها سه گو

در ميان بقاياي فرهنگي مكشوفه از آن  .يي در آن كاوش شده است چهارچينه
بنظر ميرسد اين  ازاينرو ه است،هيچگونه آثاري از ابزار كشاورزي بدست نيامد

قبل در اواخر هزاره دوم و اوايل هزاره اول ن مربوط به اقوامي كوچنده گورستا
دليل وجود مراتع و زمينهاي حاصلخيز و چراهگاههاي بوده است كه ب از ميلاد

اين منطقه  باو نظام معيشتي خود را  اند قه سرازير شدهطنمغني به اين 
  .اند انطباق داده

. ـ غربي استـشرقي  اغلب I ، IIعصر آهنسنت تدفين در گورستانهاي 
نور دليل شرايط آب و هوايي و زيست محيطي همانگونه كه امروزه خورشيد و ب

گذشته نيز  بخش آن در اين منطقه از جايگاه اساسي برخوردار است، در حيات
منزله حيات و تداوم آن پرستش عوامل طبيعي بويژه خورشيد براي بوميان ب

در جهت طلوع و (غربي  ـ تدفين اموات در جهت شرقي تلقي ميشده و احتمالاً
: همان( .داشته باشد هاي اعتقادي آنهارابطه مستقيم با جنبه) غروب خورشيد

سفانه بدليل نفوذ رطوبت به داخل گورها اغلب أدر گورستان نوبند مت )132
جا شده پوسيده يا توسط حيوانات موذي جاببقاياي استخواني مربوط به تدفين 

 آنكه دستخوش هيچگونه دستبرد و برغمزيرا در برخي از گورها  ،است
اين  .به يك انسان وجود ندارد اي مربوطبخشي از اسكلته ،اضطراب شده باشد

آنها، بدليل ميزان رطوبت بالا و انباشتگي  كه بخشي از به آن دليل استمهم 
اند و بخشي نيز توسط جانوران نفوذ چار پوسيدگي و اضمحلال شدهدرسوبات 
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بطور كلي در . اندكرده به درون گورها، از جاي اصلي خود انتقال داده شده
اما بعضاً بصورت خانوادگي  ،ت انفرادي صورت گرفتهغالب گورها تدفين بصور

نيز وجود دارد كه در برخي گورهاي كلان سنگي جسد بصورت جمع شده در 
كه دستهاي آن روي سينه قرار داده شده، دفن  غربي بطوري ـ جهت شرقي

در گورهاي . شناسايي بود تنها در دو نمونه از گورها قابل اينكه البته  اند؛شده
ـ غربي با دستهاي بر  اجساد بصورت باز، باز هم در جهت شرقي III عصر آهن

اشياء نذري درون  ،در هر دو نمونه گورها. اندينه در گور قرار داده شدهروي س
در نزديكي سر متوفي قرار گرفته و در خصوص زيورآلات متوفي آنها اغلب 

ها ي نمونهزيرا در برخ ،هنگام تدفين در دست و گوش متوفي بوده است اغلب
دست و گوشواره مچ روي بر دستبند اند،  كه اسكلتها بر جاي خود باقي مانده

هاي تالش نيز كه اين مورد در گورستان( استدر كنار جمجمه قرار گرفته 
  .)136: همان( )مشاهده شده است
سنگي كه از اواخر هزاره دوم قبل از ميلاد  در ايران در  گورهاي كلان
شناسايي و كاوش گرديده و با سنت تدفين، معماري و آثار منطقه طالش 

هاي باستاني مريان، شامل محوطه گورستان نوبند قابل مقايسه است، فرهنگي
ليك و رام ،)Dashkapir(پيرك، داش )Ghilakhaneh(حسني زمين، قيلاخانه

   .)Schaeffer, 1948: 414-443( هستند ...و )Namin(نمين
مشخصترين آثار مكشوفه از گورستان نوبند را تشكيل  ،ظروف سفالين

كه ظروف سفالين هر دوره از نظر شكل و نقش با توجه به  از آنجايي .ميدهد
اين مهم ما  ازاينرو ،شرايط اقليمي و نظام معيشتي سازندگان آن خلق ميشوند

ر را ياري ميدهد تا با مقايسه و دريافت وجوه اختلاف و انطباق آنها با يكديگ
هاي باستاني بتوانيم برخي از آثار مكشوفه را با آثار شناخته شده ديگر محوطه

فاقد  اغلبظروف سفالين گورستان نوبند . در يك افق گاهنگاري قرار دهيم
روي برخي از آنها نقوش داغدار، نقوش  براگرچه  د،ينات هستننقش و تزئ

ه نقش يك بز، هندسي ابتدايي و گاهي نقوش پاپيون و تنها در يك نمون
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اعتقادات اين جامعه به  ةبر پاي ميتوانكه اين مهم را  شده استمشاهده 
. در دنياي ديگر تلقي نمودحيواناتي چون بز بعنوان مظهر فراواني براي زندگي 

داراي تنوع  ،ينات، ظروف مكشوفه از نظر فرمتزئرغم محدوديت نقش و اما ب
عمده ظروف . نخودي ميباشند و بسياري به رنگهاي خاكستري، سياه، نارنجي

 ةد و عمدنگورستان نوبند را ظروف خاكستري تشكيل ميده مكشوفه از
و فنجانها  دار دار و بدون دسته و ظروف لولههاي آن را سبوهاي دسته گونه

دار مكشوفه از اين گورستان در نمونه ظروف لوله. تشكيل ميدهند
، مارليك )157ـ126: 1370،رـفكامبخش(ه ـريـون قيطـي همچـايـورستانهـگ
)Negahban, 1996: plate 110, N:5786, pelat109, N:572,573, plate116, N:663( ،

. شناخته شده استنيز ... و )Kaluraz() 22تصوير : 1371 ،خلعتبري(كلورز 
 اغلبظروف نوشيدني مايعات از نوع شيرمكها و آبخورها مكشوفه از نوبند 

 گردني كوتاهتر و هاي شيپوري ودهانه دار بادستههاي كوچك بصورت كوزه
كوچك عموديند كه قابل گرفتن در ميان يي  گاه داراي لوله باريك عمودي و دسته

 ،)1378 ،خلعتبري( )Talesh(هايي در تندوين، طالشنمونه د و باندو دست ميباش
 و )Amlash( )Gangavi, 1970: 916, f:61-62(، املش)1379 ،فر كامبخش(قيطريه 
اين مهم نيز  .اند شناسايي شده )Garmabak( )Smadi, 1959: :286 f:26(گرمابك

به باور به زندگي پس از  ،با توجه به اينكه از قبور افراد بالغ بدست آمده است
و با اعتقاد به زايش و مادر شدن اسباب و  اشاره داردفاني  مرگ همچون دنياي

 اند و اين سندي ديگر به باورهاي خود همراه نمودهآنها را با  ،لوازم مربوط
فنجانهاي مكشوفه از نوبند با . به دنياي پس از مرگ است عصر آهنانسان 
اند ، لما و طالش قابل مقايسهBهايي مشابه در قيطريه، حسنلو، سيلك نمونه

  .ميباشدكه نشانگر ضرورت ظرف نوشيدني براي متوفي در اغلب قبور 
گورستان نوبند همانند ظروف سفالين در اين  ياء مفرغي مكشوفه ازاش

 گري وتكنيك ريخته گورستان از تنوع چشمگيري برخوردار است كه با
زيورآلات مفرغي مكشوفه از گورستان نوبند از . اندكاري ساخته شده چكش

هاي گردنبندها، قپه ،)6(يني اسپيرالهاهاي تزئنوع دستبند، گوشواره، حلقه



   

چهارم ، شمارهنهمسال      
     1398بهار 

  194 -163صفحات   

189 

آتوسا مؤمني؛ اعتقاد به جهان واپسين در ايران پيش از تاريخ 

  .يني ميباشندتزئ
هاي مشابهي در برخي زيورآلات مفرغي مكشوفه از گورستان نوبند با نمونه

اند كه نشانگر باور به  ضرورت آراستگي قابل مقايسه عصر آهناز گورستانهاي 
قبور  ازاينرو ابزار آن را در .براي انسان اين دوره در دنياي پس از مرگ است

دنبند، دستبند گوشواره و بازوبند و عطردانها و هايي از قبيل گرزنان نمونه
و براي مردان  ...هاي آرايش وهاي مفرغي و ابزار آرايش چهره از جمله قلمنهيآي

كمربندهاي مفرغين و اسپيرالها و يا سنجاقهاي  مربوط به موي سر  سربندها،
از ديگر اشياء مفرغي كه در گورستان . شاهديم راهاي ديگر مردان و نمونه

هاي ها ميباشند كه با نمونهنوبند بدست آمده سر پيكانها، خنجرها و نيزه
استفاده  به و اندمقايسه هاي ايران بدست آمده قابلگورستانديگر مشابهي كه از 

ين اشياء داخل قبور بنابر. اشاره دارنددر دنياي پس از مرگ و زندگي جاودان 
 مرتبط با اعتقاد به معاد است ويك داراي معنايي  مردگان انسان عصر آهن هر

را به جاودانگي محرز و تلاش او براي انتقال ظرفيتهاي ازلي  انسانجهانبيني 
  .در جهان ابدي به مرور ميرساندم با سعادت أزيبا و تو

از برآيند كاوش در نوبند ميتوان اظهار داشت گورستان نوبند با شباهت 
قابل ... ، طالش وBليك، سيلكبسيار با گورستانهاي قيطريه، خوروين، مار

تعلق دارد و نسبت به گورستان II،  III عصر آهنمقايسه است و به دوران 
شناختي قرار همزمان مورد كاوشهاي باستانكه باغ در نزديكي خود  نظام

البته از الگوهاي سنت تدفين و معماري گورستان و  .، جديدتر استگرفته
گورستان نوبند بهره  در »گورستان نظام باغ« ،I مفرغ و آهن سفالگري عصر

اعات اين گورستان به اقوام كوچرويي تعلق داشته كه از ارتف. گرفته شده است
سوي شمال و شمال غرب ايران به ديلمان و تالش بالادست از ماوراء قفقاز ب

مفرغ  اين اقوام بقاياي اوليه خود را در اواخر عصر ازاينرواند، الموت سرازير شده
اند و با توالي فرهنگي، نظام باغ برجاي گذاشتهدر گورستان نظام Iو آهن 

در فرهنگ بومي  درنهايتاند و معيشتي كوچندگي خود را تا قرنها ادامه داده
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در گورستان نوبند آثار مختلفي از II،  III عصر آهنمنطقه ممزوج شده و در 
گورستان  سي رود، قريب بهكه در دره اندج  از آنجايي. اندخود بر جاي نهاده

از تاريخي وجود دارد كه از شواهد موجود، غالب آنها مربوط به عصر آهن پيش 
II،  III ميباشند كه با انتخاب شرايط مناسب در اين دره به انطباق زندگي و

با  ميتوان ازاينرو ،اندنظام معيشتي خود با اين شرايط زيست محيطي پرداخته
ستانهاي نوبند و نظام باغ دره اندج رود الموت، باورها و هاي گوراتكا به داده

اواخر هزاره دوم يا دوران مفرغ  اعتقادات انسان به زندگي پس از مرگ را از
ملاحظه نمود كه در عصر آهن  ،خر با اصول و روشهايي كه بدان اشاره شدأمت
II،  III ه استظرايفي دقيقتر ظهور يافت لوغ بيشتري يافته و محكمتر و باب.  

  گيري نتيجه

نوشتار پيش رو مورد اشاره قرار در آنچه پيرامون فلسفه تدفين عصر آهن 
بطور  به دنياي پس از مرگ عصر آهنگرفت، بيانگر توجه و اهميت جوامع 

اين  فراگير و با الگويي همسان است كه در بقاياي ملموس بر جاي مانده از
انسان در اين دوره به . ستاهاي تطبيقي وره، قابل استناد، تحليل و بررسيد

ر چتر پيوند خود با نيرويي ماوراء طبيعت ايمان دارد و زندگي خود را د
حيات جاودان و زندگي  مثابه دوران آمادگي برايحمايت او در دنياي فاني ب

در پس  اين جهان فاني يعني همانا زندگي مراتب پر اهميتتر ازشيرين و ب
ازليت خود را  ،د و در رهيافت به سعادت در جهان ابديمرگ جسماني ميپندار

انديشي با آرامشي روحي تضمين ميكند و در پويايي و البته با اتكا به معاد در
مسير رسيدن بدان، زندگي را متناسب با ظرفيت خود و طبيعت پيرامونش 

  .  طي ميكند
بسيار دورتر از اين دوره شاهديم، اما در  يي اگرچه اين اعتقاد را از گذشته

با الگو و رفتاري مند و متناسب  اين دوره با پديده مرگ بطور بسيار نظام
به نظر ميرسد با در كنار هم قرار دادن  ازاينرومواجهيم،  اجتماعي از بشر

هم ه توان قطعات بتبط با آن در اين دوره ميعناصر تدفين و سنتهاي جاري مر
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آن  مقوله حيات جاودان را كه بارقة اعتقادات و باورهاي انسان به پازل ةريخت
زيرا در  .از تاريخي دور در ميدان مطالعات قابل رصد بوده است، آشكار ساخت

اين دوره است كه فضايي جدا از ديگر فضاهاي سكونتي و اشتغالي و توليدي، 
توپوگرافي : فراگيريِ، به محل دفن اجساد  اختصاص يافته و در كثرتي جامع

همسان، صور معماري خاص دوره، ساختار معين و مشخصي از قبور،  الگوها و 
. شاهديم و اقلام همراه با اجساد را سنتهاي تدفين مشابه و همچنين محتويات

و هم اين همانا تسري باورها و اعتقادات مردم اين دوره است كه چه در جوار 
در اين دوره با اعتقاد به . اندزيسته چه دور از يكديگر در اين دوره از تاريخ

 پيرو مباحث فوق آن را در آسمانها عصر آهنخالقي واحد مواجهيم كه جوامع 
مثابه آماده شوي براي زندگي جاودان متصور ميپنداشته و زندگي دنيايي را ب

در دنياي پس براي استحكام و آرامش زندگي  اند و تمامي مساعي خود رابوده
أمين براي  تخود و حتي به همت و همدلي با همنوع  اند يگرفتهاز مرگ بكار م
اين همانا . اندبيش از مشاركت در امور دنيوي خود ميكوشيده خانه آخرت،
آگاهي در انسان است كه مسير زندگي را از صرف غريزي بودن،  نوعي مرگ

هر چه بسوي پيشتر حركت عبور داده و حياتش را معنايي ديگر ميبخشيده و 
رفتارها  ،و آگاهي عميقتري نسبت به مرگ را در خود تقويت مينموده يكردهم

از اندوه تري را از خود بروز ميداده است و خود را و كردارهاي اجتماعي پيچيده
پذيري زيبايي جهان ازليت ميرهانيده و بنا به همان ميل هميشگي انسان  پايان

لي و منطقي، فلسفه حيات را به جاودانگي، در مسير تاريخ به پشتوانه رشد عق
دريافته است و در مسير پر فراز و نشيب پيش روي خود عاقبت به وحدانيت 

ا اين ب. رسيده و خود را از آلام اين دنيايي به مرهم ابدي پيوند زده است
انسان را از  ةترين رويكردهاي جهانبينانتفاصيل شايد بتوان يكي از بنيادي

آگاهي انسان از حيات جسماني و عدم مرگهاي دور همانا بارقه گذشته
 ،پذيري بعنوان انتهاي موجوديت انگاشت كه در مسير حركت انتقالي پايان
تجلي دين و ساز  زمينهدرآمدي بر خداجويي و قرب به وحدانيت شده و  پيش

  .   حاكم برآن بوده استاصول انسانيت و اخلاق 
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   :نوشتها پي
 

هاي استقراري در  هاي گورستاني عصر آهن نسبت به محوطه فراواني محوطه عموضو. 1
در مل است كه أقابل ت ،اين دوره كه بسيار نامتوازان و در شمار اندكي يافت شده است

اين خصوص عدم ارتباط اغلب گورستانها با محل استقرار آنها را ميتوان منبعث از 
زندگي غيريكجانشيني يا كوچروي و سكونتهاي موسمي انسان در اين دوره تلقي نمود، 
اما از سويي ديگر ميتوان فقدان آثار سكونت در جوار گورستانها را نقصان در مطالعات و 

اگير دانست و يا تمركز اين سكونتگاهها را در قرابت شناسي فركاوشهاي باستان
ها مفروض انگاشت كه در طول زمان يحتمل دچار طغيان شده و آثاري از آنها رودخانه

 .باقي نمانده است

 .ميباشد چوب  ها بطور معمول از جنس آرامگاه زير اين كورگان. است گورپشته  يي گونه :ها كورگان. 2
اند و  يافت شده قفقاز  شمال در كه ميباشند ميلاد از قبل چهارم ةمربوط به هزار ها كهنترين كورگان

 و فرهنگ گورالواري   فرهنگ كورگان به چند زيرفرهنگ از جمله. دـندواروپاييـان هنـردمـم  هـمربوط ب
. دارد  تعلق ها قپچاق   و ها كومان  ،ها هون  ،ها سرمتي  ،سكاها  ونچ همچنين اقوامي گورچالي گـرهنـف  

 .تاس درياچه بايكال تا درياي سياه  از ها بيشتر پراكنش كورگان
ست ا كه براي پادشاه و خانواده پادشاه بوده و اتاقياست تومولوس مزاري  :يتومولوسگورهاي  .3

كه از سنگ تشكيل شده،  يي از خاك و يا تپه يي كه اول بر روي زمين بنا ميشد و سپس با توده
نبايد با نگاه به ظاهر بيروني آن . اين مزارها از طرف معماران روز ساخته ميشد. پوشيده ميشد

پادشاه و يا افرادي كه از خانواده  .را در درونشان حفاظت ميكنند عظيمي گول خورد، معماري
افت ميكردند، در اتاق سنگي هايي كه دري ي كه استفاده ميكردند و هديهئپادشاه ميمردند، با اشيا

 .و يا چوبي ساخته شده، به همراه جسد دفن ميشدند

به نوعي محل و روش تدفين انسان گفته ميشود كه در آن جسد انسان   گورخمره : ها گورخمره. 4
دوران اين روش تدفين در سايتهاي باستاني . هاي سفالي قرار داده شده و دفن ميشد در خمره

مردگان در ظروف سفالي يافت  سوزانده باقي مانده  اگر بجاي جسد،. مشاهده ميشوداشكاني بوفور 
انتظار بين اولين مرحله  يك دوره ر ميان بسياري از فرهنگهاد. دشود، گورخمره محسوب نميشو

منشأ اين . دفن و دومين مرحله دفن در خمره وجود دارد كه در اين فاصله جسد تجزيه ميشود
 .عمل به باورهاي مختلفي كه در جوامع بدوي در مورد مرگ وجود دارد برميگردد

ماني گورهاي مگاليتيكي از انواع قبور كلان سنگي است كه داراي ساخت: گورهاي مگاليتيكي .5
جسيم با الگوهاي مدور و بيضوي و مستطيل و گاه با فرمهاي داراي دو ديواره عمود بر هم و دو 
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ديواره منحني ساخته شده است و مصالح آن را سنگهاي بسيار بزرگي تشكيل ميدهد كه در 
  .قرارگيري آنها بر روي هم بعنوان ديواره گور هيچگونه ملات چسباننده بكار نرفته است

نوعي زيور حلقوي تو در تو و فنرمانندي است كه بعنوان زيور موي مردان و : اسپيرال .6
جنگاوران استفاده ميشده و اغلب در كنار ديگر اقلام داخل قبور مردان در شمار 

  . چشمگيري يافت شده است

  :منابع فارسي

: ، ترجمه مرضيه شنكايي، تهرانشناسي تطبيقي دين، )1396(تيواري، كدارنات  .1
  .3نتشارات سمت، چاپا

   .نشر بلور: ، رشتشناسي ديلمان باستان) 1393(جهاني، ولي  .2
بررسي تطبيقي «) 1396(حاجتي شوركي، سيدمحمد؛ فارياب، محمد حسين  .3

، سال مجله معرفت اديان، »سرنوشت انسان پس از مرگ در دين زرتشت و اسلام
  .74ـ  53، ص30، پياپي2، شماره 8

انتشارات : ، قممعاد جسماني در حكمت متعاليه) 1388(حكيمي، محمدرضا  .4
  . 7دليل ما، چاپ 

بنياد حكمت : ، تهران)مقدمه( تاريخ جامع فلسفه) 1397(اي، سيدمحمد خامنه .5
  .  1اسلامي صدرا، چاپ 

  . اصالت تنشير: ، تهرانآرياييها و مادها) 1376(خداداديان، اردشير،  .6

هاي باستاني شناسي در محوطهكاوشهاي باستان) 1383(خلعتبري، محمدرضا  .7

ميراث فرهنگي،  سازمان پژوهشگاهانتشارات  :تهران )وسكه و ميانرود(تالش 
  .صنايع دستي و گردشگري

-800حدود (هاي تدفين در عصر آهن ايران سنتها و شيوه«) 1381(طلايي، حسن  .8
  . مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، »)م.ق 1450

  .انتشارات سمت: ، تهرانعصر آهن ايران) 1387(سن طلايي، ح .9

انتشارات : ، تهرانشناسيعمل در باستان تئوري و) 1380(عباس  عليزاده، .10
  .فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ميراث سازمان پژوهشگاه

هاي  ساله بر اساس يافته 3200تهران ) 1370(االله  فرد، سيف كامبخش .11



     سال نهم، شماره چهارم     
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  .نشر فضا :، تهرانشناسي باستان

سفال و سفالگري در ايران از ابتداي نوسنگي تا دوران ) 1379( ــــــــــــ  .12

  .نشر ققنوس :، تهرانمعاصر

، شناسي دره تاريخي اندج رود بررسيهاي باستان) 1388(مؤمني، آتوسا   .13

 . آرشيو پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري

سازمان ميراث فرهنگي : ، تهرانحفاريهاي مالريك) 1378( االله نگهبان، عزت  .14

  .1جلد

پژوهشهاي ، »مرگ و مرگ آگاهي: انسان نئاندرتال«) 1393(نسب، حامد وحدتي  .15

  . 1، شماره4، دورهشناسي ايرانانسان
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